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  هاي مخالفان  و توجيهامامت علي
  محمدحسن قدردان قراملكي

  

  چكيده
گويـد كـه چـرا اهـل سـنت بـا وجـود نـصوص                  اين نوشتار به اين پرسش پاسخ مي      

، آن حــضرت را از مقــام امامــت و خلافــت حــذف فــراوان بــر امامــت حــضرت علــي
عاصـران، بـه ده     كردند؟ نويسنده با استقراء در آثار اهـل سـنت و نيـز در آثـار برخـي م                  

  .ها پرداخته است ها به بررسي اين توجيه توجيه دست يازيده و در ذيل آن
 شيعه، اهل سنت، صحابه، امامت، نسخ امامت، خلافت بلافصل و           :واژگان كليدي 

  .الفصل، اصل نصب، اصل ترتب و اولويت، بيعت، ولايت معنوي، سكولار مع
  مقدمه

آمد آن، اصـل      ر امامان، مدعي وجود نص و پي       و ديگ  اماميه درباره امامت حضرت علي    
اند، ولي دغدغه هر مـسلمان در         سنت نيز پذيرفته    ادعاي نص را برخي از اهل     . نصب هستند 

،   اين زمينه اين است كه چرا اكثر مسلمانان و صحابه با وجود نص بر امامت حضرت علي                
د حكومـت نـشاندند؟     از آن عدول كردند و به جاي آن حضرت، سه خليفه ديگر را بر مسن              

سنت امروزي، براي اين اقدام خود تـوجيهي داشـتند؟            آيا اكثريت مسلمانان آن عصر و اهل      
  آيا توجيه آنان مستدل و منطقي است؟

هـاي    سنت و برخي شـيعيان، بـه اسـتخراج توجيـه            ما در اين مقاله با فحص در آثار اهل        
  .ايم ها پرداخته مختلف و نقد آن

                                                           
 استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  

 14/8/86:        تأييد24/7/86:تاريخ دريافت
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  يت و احقيتبيان افضل: توجيه يكم
هـاي فـراوان      توانستند اصـل ورود روايـت       سنت كه نمي    مخالفان اصل نصب، يعني اهل    

 اثبات كننده اصـل نـصب ـ دربـاره امامـت حـضرت       - هاي خود امام علي نبوي يا روايت
  .  را انكار و رد كنند، به توجيه چنين احاديثي دست يازيدندعلي

 ها و بيان فضايل امام علي  با اين حديث سلامها آن است كه پيامبر ا يكي از اين توجيه
در امر امامت، در مقام تعيين و انتخاب خليفه خود به صورت قطعي و در قالب يك دستور                  

 به امر امامت از ديگـر اشـخاص       بلكه در پي معرفي برتري حضرت علي        ديني نبوده است،  
  .است در امر حكومت، صورت نگرفته  پس نصبي براي علي. بوده است

  )296، 2ج : ق1378. (دهد الحديد اين توجيه را به معتزله بغداد نسبت مي ابي ابن
 اين نيز بركند كه استادش شيخ ابوالقاسم بلخي و شاگردان وي      چنين گزارش مي  وي هم 

  )همان (.اند بودهرأي 
» لـي   هـو   اجمعـوا علـي منـازعتي امـراً       ... قطعوا رحمـي    « كه فرمود    همو درباره اين كلام علي    

چنين نـصوصي را بـر افـضليت و         ) معتزله(اصحاب ما   : نويسد  مي) 173البلاغه، خطبه     نهج(
  )307، ص 9همان، ج . (احقيت حمل كردند

وي در جاي ديگري، اين توجيـه را بهتـرين مـذهب و ديـدگاه مختـار خـود توصـيف                     
  )297، ص 2همان، ج . (كند مي

طرفداران اين ديدگاه، بـراي اثبـات    . اند  هبرخي از معاصران نيز به اين رأي معتزله گراييد        
ها حضرت به احقيت خود       اند كه در آن     تمسك جسته     نظريه خود به نصوص حضرت علي     

 ق؛  1385؛  96 و   95: تا  قلمداران، بي . (براي حكومت و خلافت تأكيد و تصريح داشته است        
  )136ص :  ق2004؛ قبانچي، 141 ـ 9ص 

  نقد و نظر

  اجتهاد در مقابل نص. 1
است؛ به اين معنا كه » اجتهاد در مقابل نص«در پاسخ بايد گفت اين توجيه مصداق بارز  

هاي نبوي با واژگان مختلف ظاهر، بلكه نص در جعـل و انـشاء امامـت، خلافـت و                   روايت
  :شود ها گزارش مي  است كه براي يادآوري آن، عنوان برخي روايتحكومت علي
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»  انّ «؛»انه امام امتي و خليفتي عليهم من بعـدي        ف«؛  » امام من آمن بي    ...انك«؛  »امام اوليائي ... علي
 انك لحجة االله علي    «؛  »يا علي انت امام المسلمين و اميرالمؤمنين      «؛  »انه امام خلقي  «؛  »امامكم علي

يا ايهاالنـاس ان االله أمرنـي ان انـصب          «؛  »سلّم علي علي باميرالمؤمنين   ناالله اَن     امرنا رسول «؛  »خلقه
ان «؛ »من كنت مولاه فعلي مـولاه «؛ »انك لحجة االله علي خلقه و خليفته علي عباده    «؛  »...مامالكم ا 

؛ »اخترت لك علياً فاتخذه خليفة و وصيا      «؛  »هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوله و اطيعوه         
 و 3ج : الحديـد، همـان   ابـن ابـي  . (»يا علي انت الامام و الخليفة بعدي«؛ »هو خليفتي من بعدي   «

: ق1471؛ بغدادي، 270، 291، 330، 303 و 41 ـ  56، ص 42ج : ق.  ه1417؛ ابن عساكر، 98
  )140، ص 13؛ كنزالعمال، ج 4841، ص 2ج : ق1421؛ ابن خلدون، 99، ص 14ج 

داوري و از روي انصاف و وجدان به اين نـصوص   اگر كسي بدون حب و بغض و پيش       
ين نصوص، نـص و قطـع در مقـام جعـل و انـشاء      يابد كه ا نظري بيفكند، به روشني در مي   

 تنهـا در     آيا اين منصفانه است كـه بگـوييم پيـامبر         . حكم امامت و خلافت امام علي هستند      
 بـوده اسـت؟ اينكـه خداونـد بـه           مقام خبردادن يا در مقام انشاء مقام امامت حضرت علي         

فرمايد  ؛ اينكه پيامبر مي»ب كردمانَصب؛ من نص«: فرمايد  كند؛ اينكه پيامبر مي       پيامبرش امر مي  
پس توجيه مخالفان،   ! ، آيا دليل قاطعي بر مقام نصب و انشاء نيستند؟         ...از او اطاعت كنيد و      

  .اجتهاد در مقابل نص است

  تعارض با سيره امام. 2
توجيه ياد شده، افزون بر اينكه اجتهاد در مقابل نص و تحميـل نظـر خواننـده بـر مـتن                   

اين احتمال ضعيف كـه     .  نيز ناسازگار است    سيره نظري و عملي امام علي      است، با مباني و   
مقصود حضرت از حق حكومت خويش، همان اولويت و اثبـات افـضليت خـويش بـود و               

تر و به اصـطلاح، حـد لازم و كـف را              صلاحيت ديگر حاكمان را دست كم در درجه پايين        
هاي  را آن حضرت بارها با عنوانقبول داشت، با مباني و سيره آن حضرت متناقض است؛ زي    

وار در مـواردي      مختلف صلاحيت نداشتن سه خليفه اول را آشكارا در بعضي موارد و كنايه            
  .شود ديگر، بيان داشته است كه بدان اشاره مي

 براي حكومت حضرت،     اگر به واقع پيامبر    :براي تشكيل حكومت  ياران   استمداد از    )الف
ول نيز صلاحيت لازم را داشـتند، حـضرت بـر اسـاس چـه               نصبي نكرده بود و سه خليفه ا      

خواست در رسيدن وي بر حكومت او         انگيزه و ضرورتي از اصحاب پيامبر و ياران خود مي         
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   بـه درب ، حـضرت زهـرا    را ياري رسانند؟ از همين رو، حضرت شبانه بـا دختـر پيـامبر        
. خواسـت  يرفـت و از آنـان بـراي احقـاق حـق خـويش كمـك م ـ        هـاي صـحابه مـي       خانه

  )47، ص 2ج : الحديد، همان ابي ؛ ابن2البلاغه، خ  نهج(
البلاغـه بارهـا از منـع حـق مـسلم              حـضرت در نهـج     :غصب حق خويش  به   تصريح   )ب

خويش از سوي افراد مشخصي سخن گفته است؛ گاهي از آنان به خداوند شكايت بـرده و                 
انگاري خلفاي پيشين  ريه حقها با نظ اين تصريح. گاهي آنان را ظالم و غاصب خوانده است      

  )306، ص9ج: الحديد، همان ابي ؛ ابن74 و 3البلاغه، خطبه  نهج. (انگاري خود متعارض است و احق

  ناسازگاري با مواضع برخي صحابه و ديگر امامان. 3
توجيه نصوص امامت بر احقيت صرف، با برداشـت و مواضـع برخـي صـحابه بـزرگ،            

عباس و نيز مواضع ديگر امامـان متعـارض           اشتر، ابن   ار، مالك مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عم    
 معتقد بودنـد كـه      است؛ زيرا آنان به اصل نصب و حقانيت انحصاري امامت حضرت علي           

  .سخنان آنان در تاريخ ثبت شده است
 در مواردي بـراي اثبـات       دليل ديگر بر اين برداشت صحابه، آنجايي است كه امام علي          

دهد كـه اصـل       ، صحابه را سوگند مي       خويش از طريق نصب پيامبر     امامت و حكومت الهي   
 را تأييد كنند؛ آنجا كه خود همين صحابه، شاهد اصل نصب            نصب حضرت از سوي پيامبر    

بر ايـن اسـاس،     . تعبير شده است  » مناشدات«اين مسئله در تاريخ ولايت حضرت به        . بودند
كثيـر،    ابـن . (بلكـه آن را تأييـد كردنـد       گروهي از اصحاب نه تنها منكر چنين اصلي نشدند،          

  )371ـ4، ص 7ج :  ق1419
سـنت داراي منزلـت       كه نزد شيعه و اهل         و امام حسين   امامان ديگر به ويژه امام حسن     

ابـن اثيـر،    . (خاصي هستند، جملگي بر اصل نصب و ستمگري در حق آنان تأكيـد داشـتند              
ــري، 47، ص 4ج : ق1399 ــصي) 402، ص 5ج : ق1424؛ طب ل آراي برخــي از صــحابه تف

درباره اصل نصب، در نقد شبهه بيعت با نامزد سقيفه و حمايت مردم و انصار از خليفه اول                  
  .در تاريخ ثبت شده است

كوشد تمام نـصوص حـضرت را      الحديد در شرح خود مي      ابي   ابن :كنندگان  اعتراف توجيه 
وص بر ادعاي شيعه ظـاهر      كند كه اصل نص     ولي اعتراف مي    هاي مختلف توجيه كند،     به بهانه 
  )307، ص 9ج: الحديد، همان ابي ابن. (است
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   و ديگران كنندگان ميان علي محذور بودن توجيه. 4
، در ميان دو محذور دچارند؛ زيـرا از سـويي بنـا بـه               معتقدان به فضائل و كمالات علي     

اور كنند و به    بايست آن حضرت را ب      ، مي  در نزد پيامبر   فضايل و كمالات انكار ناپذير علي     
سنت بنابر ديـدگاه      از سوي ديگر، اهل   . شخصيت الهي و حجيت گفتارش يقين داشته باشند       

تجليل و عدالت همه صحابه، فعل و رفتار آنان را عدالت و برابر كتـاب و سـنت توصـيف                    
   *.كنند مي

)  و عدالت صحابه   ايمان به شخصيت والاي حضرت علي     (در اين ميان، اين دو ديدگاه       
گيرند؛ زيرا آن حـضرت بارهـا از احقيـت خـود بـه حكومـت و                   عارض با هم قرار مي    در ت 

 پيشگي برخي صحابه و بيش از همـه دو       و ظلم ) خلافت(گرفتن حق و ارث مسلم خويش       
در اين تعارض، برادران اهل سنت با توجيه خلاف ظاهر و           . خليفه اول، شكايت كرده است    

ايـن امـر، اولا     . بر آن حضرت مقـدم داشـتند      ، در واقع برخي صحابه را       نص حضرت علي  
داننـد؛ چـون      برخلاف مبناي بعضي معتزله است كه آن حضرت را افضل از همه صحابه مي             

اگر به واقع به اين مبنا معتقد باشند، بايد جانـب حـضرت را بگيرنـد و بـه تخطئـه بعـضي                       
د آن حضرت ـ العياذباالله  صحابه بپردازند؛ و ثانياً توجيه ياد شده، با تأمل بيشتر به تخطئه خو

انجامد؛ زيرا بارها حضرت از ظلم در حق خود و ربودن حـق مـسلم خـويش سـخن                     ـ مي 
 هرگـز   لازمه توجيه ياد شده اين است كه غصب حق مسلم و انحصاري علـي             . گفته است 

  .گويي ـ العياذباالله ـ است صورت نگرفته است و لازمه آن، متهم ساختن حضرت به دروغ 
هـاي بـسيار       و مقام ويژه آن حضرت در روايـت        ه بر عصمت حضرت علي    در حالي ك  

خـود عـصمت    كننـدگان اسـت،    الحديد كه يكي از اين توجيه    ابي  ابن. نبوي تأكيد شده است   
  )376، ص 6همان، ج . (پذيرد حضرت را مي

 سنت در توجيه ياد شده آن است كه صحابه پيرو حضرت علي             لازمه ديگر ديدگاه اهل   

                                                           
وي وقتي از استاد خود ابوجعفر يحيي بن محمد در توضيح           . الحديد به اين محذور گرفتار بود       ابي  خود ابن  *

از كـساني پرسـيد كـه بـر حـق حكومـت وي حملـه                ) »فانها كانت شحت عليها نفوس قوم     « (163به  خط
دهـد   كردند؟ و در جواب، گرداندگان سقيفه را شنيد، به عنوان دفاع از صحابه گفت، نفس من اجازه نمـي          

دهد كه    نميه  نفس من نيز اجاز   : ابوجعفر نيز در پاسخ گفت    .  و دفع نص متهم كنم     آنان را به عصيان پيامبر    
  )250 و 248، ص 9ج: همان. (پيامبر را به اهمال امر امامت و رهاگذاشتن امت خود متهم كنم
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 بـه    و امام حـسين    ، يعني امام حسن   الجنة تر، شباب اهل    مان و ابوذر و از همه مهم      مانند سل 
  .اند  در مسئله خلافت، از حقيقت ـ العياذباالله ـ منحرف شده ،دليل تصديق حضرت علي

  لزوم پيروي از حقيقت؛ نه اشخاص. 5
يد فرزنـدان   به بيان ديگر، ما با    . هاي استدلالي، پيروي از گوهر حقيقت است        لازمه بحث 

انظر الي ما قال «: دليل والي حقيقت باشيم، بدون توجه به اينكه آن حقيقت در دست كيست      
  .»نحن أبناء الدليل«؛ »و لاتنظر من قال

را بـاور داريـم و سـخنانش را حقيقـت               بر اين اساس، اگر ما به واقع شخـصيت علـي          
حكومـت بـه آن حـضرت    دانيم و چون نصوص نبوي و علوي بر انحصار امر امامـت و       مي

دلالت دارند، در اين صورت بايد از اين حقيقت پيروي كرد؛ هر چند همگان با آن مخـالف            
سنت از اين حكم عقل فاصله گرفتند و چون ديدند لازمه نـصوص متـواتر                 باشند، ولي اهل  

  .ها را بر حقيقت مقدم داشتند فوق تخطئه برخي از اشخاص است، جانب شخصيت

  اثبات شئ بر نفي ما عدادلالت نكردن . 6
 بـود كـه در      يكي از دلايل طرفداران توجيه ياد شده تمسك به احاديث حضرت علـي            

ايـن اسـتدلال بـسيار      . به مقام خلافت از ديگران دانسته است      » احق«ها حضرت خود را       آن
كنـد، از احقيـت حـضرت     سست است؛ زيرا برابر اصل عقلي كه اثبات شي نفي ما عدا نمي        

هـاي مختلـف بـراي          به ديگر سخن، حضرت در موقعيـت      . شود  نصب نفي نمي  هرگز اصل   
كارهاي حضرت، اثبات احقيت خود       يكي از راه  . اثبات امامت خويش دليل اقامه كرده است      

هاي مختلف مانند جـواني حـضرت و بـا تجربـه بـودن                براي كساني بوده است كه به بهانه      
حـضرت در جاهـاي ديگـر بـه اصـل      . خليفه اول، در پي تضعيف موقعيت حضرت بودنـد       

المـؤمنين اسـتناد    ةنصب، به ويژه حديث غدير، حديث منزلت، حديث خلافت، حديث امرَ          
بنابراين، براي تحليل موضع حضرت در مسئله امامت، بايد همه احاديـث آن             . ورزيده است 

  .حضرت را ديد و از احاديث ديگر غافل نماند

  كانديداتوري براي خلافت : توجيه دوم
، ظاهر، بلكه صريح در       هاي نبوي دال بر امامت حضرت علي        خي ديگر برآنند روايت   بر
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 ولي اين ظهور نه در حد جعل و انشاء به عنوان يك حكـم                حكومت و امامت ايشان است،    
 قـرار    به عنوان خليفـه مـورد نظـر پيـامبر          اي براي امت است كه علي       شرعي، بلكه توصيه  

حق انتخاب دارند و پيروي از انتخاب پيامبر كار پسنديده و           با وجود اين، امت     . گرفته است 
  .مورد رضايت پيامبر است، ولي تخلف از آن در حد گناه مطرح نيست

 را   در مقام معرفي نامزد مورد حمايـت و علاقـه خـودش علـي              به ديگر سخن، پيامبر   
ي و ديني و    هاي سياس   بارها به مردم معرفي كرده است؛ چنان كه امروزه احزاب يا شخصيت           

تفاوت اين ديدگاه   . كنند  اجتماعي براي مناصب مختلف نامزد مورد تأييد خود را معرفي مي          
 را افـضل از همـه       در اين است كه ديدگاه پيشين، علي      ) حمل بر احقيت  (با ديدگاه پيشين    

كـم در حـد كـف اذعـان            بر صلاحيت خلفاي پيشين دست      داند و در عين حال،      صحابه مي 
در عين حـال، منكـر      . ن ديدگاه چه بسا صلاحيت خلفاي پيشين را نيز بر نتابد          دارد، ولي اي  

اصل نصب به معناي الزام شرعي است، بلكه چنان كـه گفتـه شـده همـه نـصوص وارد در                 
 40،  14،  13،  11ص  : ق2004قبانچي،  . (كند  را بر نامزدي حمل مي    ) ع(امامت حضرت علي  

  )59، ص 2الحديد، همان، ج  ابي ؛ ابن136و 

  نقد و نظر
  .گذريم بيشتر نقدهاي وارد بر ديدگاه افضليت، بر اين ديدگاه نيز وارد است كه اينجا با اشاره مي

  گذاري اصالت تأسيسي و احترازي در قانون. 1
شـود، اصـالت در تأسـيس،         گذاري تصويب مي    هايي كه در قوه مقننه يا مقام قانون         قانون

  .آور نبودن آن تخلفّ ورزد ز يك قانون به بهانه الزامتواند ا انشاء و الزام دارد و كسي نمي
گذاري، بيشتر به صورت جمله خبريه        نكته ديگر اينكه مقررات و احكام الزامي در قانون        

بيـشتر احكـام    . دانان مـسلم اسـت      رود كه دلالت آن بر الزام و وجوب نزد حقوق           به كار مي  
 اسـت؛   ير اصوليان در مقام وجـوب قرآن و سنت نيز به صورت جمله خبريه است كه به تعب  

  )228): 2(بقره . ( »والْمطلََّقاَت يتَربَصنَ بِأنَفُسهِنَّ ثلَاَثةََ قُروُء«مانند حكم عده زن مطلّقه در آيه شريفه 
آور  آمـد آن الـزام    گذاري و جعل حكم جديـد و پـي   مبناي عرفي و حقوقي، اصل قانون     

  .بودن آن است
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  ايات در جعل و انشاءظهور و نص رو. 2
هـا در     كنـد ظهـور و نـص آن          نقل شده است روشن مي     هاي امامت كه از پيامبر      روايت

  . ، از سوي خداوند و به عنوان حجت شرعي استانشاء و جعل امامت حضرت علي

  تعارض با سيره حضرت. 3
 صراحت دارد كه خلفاي پيـشين، حـق و مقـام وي را غـصب          هاي حضرت علي    خطبه

اين رويكرد حضرت به خلفـاي پيـشين بـا نظريـه            . اند   در حق ايشان ستم روا داشته      كرده و 
 به عنوان نـامزد     نامزد انگاري امامت سازگاري ندارد؛ زيرا در صورت معرفي حضرت علي          

 صـورت   و بهترين رهبر مسلمانان، با انتخاب سه خليفـه اول هـيچ غـصبي در حـق علـي                  
 به نامزدي ـ العياذ باالله ـ تخطئه فرمـايش حـضرت     به ديگر سخن، لازمه قول. نگرفته است

  . مبني بر غصب و ظلم در حق وي استعلي

  تفسير سكولار از امامت. 4
ضعف چنين رويكـردي تقطيـع شـأن و    . رويكرد ديگر به امامت، رويكرد سكولار است      

هـا معنـاي جـامع دارد و شـامل       منزلت امامت است؛ در حالي كه امامت در قرآن و روايـت           
  .است دنيوي و ديني استري

  . هاي ديدگاه پيشين بر اين ديدگاه نيز وارد است اشكال

  اختصاص امامت بر امر هدايت و مرجعيت علمي و ديني: توجيه سوم
به باور برخي، ماهيت امامت بر جنبه هدايتگري امام و به بياني بر رهبـري و مرجعيـت                   

 بـه عنـوان امـام از سـوي          ت علـي   اگر بر نصب حـضر      ديني مردم استوار است از اين رو،      
هايي نيز وارد شده باشد، ارزش دلالتي آن ها تنها در قلمرو امامت يعنـي امـر         روايت پيامبر

  .هدايت معتبر است و هرگز به مسئله حكومت و خلافت ناظر نيست
هاي ديني مشكلي داشـته باشـند،    به ديگر سخن، اگر مردم در امر هدايت و تفسير آموزه       

  .ع رسمي معتبر و شرعي تفسير دين، امامان هستنديگانه مرج
طالـب فناصـحوه و       ان امـامكم علـي بـن أبـي        «الحديد در توجيه حـديث نبـوي          ابي  ابن

  :نويسد ، مي»...قوهّصد
  )98، ص 3همان، ج . (يجوز أن يريد أنه امامهم في الفتاوي و الأحكام الشرعية لا في الخلاقة
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  تحليل و بررسي
ه امامت اختصاص ندارد، بلكه طراحـان آن نوعـاً بـا طـرح شـبهه                اصل شبهه ياد شده ب    

اي    كـار ويـژه    جدايي اسلام و سياست، معتقدند تشكيل حكومت ديني بـه دسـت پيـامبر               
  .شخصي و نه ديني بوده است

ــان حاضــر از ســوي ســكولارهاي ســني و شــيعي مطــرح شــده و    ايــن شــبهه در زم
   .اند پژوهشگراني نيز پاسخ لازم را بدان داده

  )دو مرحله و اولويت براي خلافت(اصل ترتب : توجيه چهارم
 و وجود نصوص قرآني و روايـت نبـوي دربـاره امامـت و               برخي امامت حضرت علي   

دارند كه اين نوع امامت، اولويـت اول از دو            پذيرند، ولي بيان مي     خلافت آن حضرت را مي    
 شوراي حل و عقد و پيـرو آن،         مرحله يا اولويت بعدي، تعيين خليفه از سوي       . مرحله است 
، بلكـه در    )نـصب ( ولي فعليت و تنجز مرحله دوم، نه در عـرض مرحلـه اول                بيعت است، 

  )176ص: تا واعظ زاده خراساني، بي. (طول آن است

  تحليل و بررسي
 را كـه منـصوب      بخش اول اين نظريه يعني اينكه مسلمانان مكلف بودند امامـت علـي            

گويد خلافت خلفـا بـه عنـوان           است، ولي بخش دوم آن، كه مي        بود بپذيرند درست   پيامبر
امري ثانوي و بر پاية بيعت و انتخاب مردم مشروعيت يافته است، پذيرفتني نيست؛ زيرا بـر      

.  بارهـا مـشروعيت نداشـتن      برعكس، اميرمؤمنـان  . اين مدعا دليل معتبري اقامه نشده است      
ا اين حال، آن بخش از كارهاي خلفا كه         ب. خلافت خلفاي پيش از خود را يادآور شده است        

البتـه ايـن مطلـب، تنهـا        .  بوده، از مشروعيت برخوردار بوده است      مورد تأييد اميرالمؤمنين  
  .كند حسن فعلي ـ و نه حسن فاعلي ـ را اثبات مي

  اصل ضرورت و حكم ثانوي: توجيه پنجم
بـر  ) قـد يـا بيعـت   تعيين خليفه با شوراي اهـل حـل و ع    (در قرائت پيشين، مرحله دوم      

                                                           
  .       بـه   ) و آيين خاتم، فصل دوم از بخش سوم        سكولاريزم در اسلام و مسيحيت    (نگارنده نيز در دو اثر خود 

  .آن پرداخته است
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مترتب بود، ولي قرائت جديد مدعي تحقق عـصيان         ) نصب(عصيان و تخطي از مرحله اول       
در صورت تحقق نيافتن مرحله اول است؛ يعني بر اين باور است كه مرحله اول بـه عنـوان                   
حكم اولي مسلمانان و اسلام فرض شده است، ولي در صورت تحقق نيافتن آن مانند نبـود                 

اي خلافت امام منصوب، از باب ضرورت و به جا نماندن احكام اسلام، نوبت              بستر لازم بر  
  .رسد به تعيين خليفه از طريق اهل حل و عقد و بيعت مي

  .بنابر اين قرائت، با تخطئي از مرحله نخست هيچ عصيان و خلافي صورت نگرفته است
  :گويد يكي از معاصران در تبيين توجيه دوم خود مي

مترتب و قبول تقصير و مسئوليت مسببان اصـلي، بلكـه از بـاب ضـرورت و     دوم، نه به گونه   
... . عدم امكان عمل به اولويت اول و نبودن زمينه لازم براي پياده كردن آن و عمـل بـه نـص              

در شرايط خاصي كه پيش آمده بود، بـه         . ديدگاه دوم، مستلزم قبول مشروعيت خلافت خلفا است       
  )177 و 181 ص: همان. (صالح اسلامي و حفظ كيان اسلامعنوان ضرورت و از باب رعايت م

  تحليل و بررسي
در تحليل اين توجيه بايد گفت اين صـرف ادعاسـت كـه طراحـان آن دليلـي بـراي آن                     

لازمـه نافرمـاني از حـاكم       : تـوان گفـت كـه اولاً        درباره استناد آنان به بيعت نيز مـي       . ندارند
: ثانياً. شود  وجه و مغير، ترك عصيان نمي     منصوب الهي، تخلف و عصيان است و ضرورت م        

مقصود از بيعت، بيعت با حاكم واجد شرايط، آن هم به نحو اتم است كـه مـصداق بـارز و                     
چـه بـسا   . حضرت مصداق جمعيـت را مـشخص نكـرده اسـت    : ثالثاً.  بود منحصر آن علي  

  .كند سخنان و رفتار آن حضرت بر تحقق نيافتن آن در خلفاي معاصر خود دلالت مي

  وابستگي امامت حضرت به اقدام: توجيه ششم
 بـه معنـاي حكومـت و        برخي به دلالت نصوص روايي نبوي بر امامت حـضرت علـي           

 خلافت معتقدند، ولي دلالت و به تعبيري تنجز و فعليت يافتن آن را به اقدام حضرت علي             
فـت پـس از     دانند؛ به اين معنا كـه امامـت و خلا           براي به دست گرفتن حكومت متوقف مي      

، شرعاً از آن حضرت است؛ به شرط اينكه خود حضرت با تشخيص مصلحت بـراي                  پيامبر
داري خود و تصدي منصب خلافت، اقدام عملي كند، ولي در صورت ترك حكومـت                 زمام

در حقيقـت، دربـاره     . مانـد   و اقدام نكردن براي حكومت، نصوص امامت حضرت ايستا مي         
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نصي وارد نشده و مبنا، حكومت      ) سكوت امام منصوب  (ض  تعيين حاكم اسلامي در اين فر     
  .مردمي و بيعت خواهد بود

اما اينكه در مقام اثبات و درباره نحوه انتخاب خليفه اول، آيا انتخـاب مردمـي و بيعـت                   
و ناگهاني بـوده اسـت،      » فلتة«حقيقي صورت گرفته است يا خلافت آن به تعبير خليفه دوم            

  .پاسخ آن را بايد از موضع ديگري پي گرفت) 164، ص17 و ج25، ص2ج: ق1378الحديد،  ابي ابن(
  )99، ص3الحديد، همان، ج ابي ابن. ( است) بغداديين(توجيه ياد شده مختار طيف خاص معتزله 

  تحليل و بررسي

  ادعاي بدون دليل. 1
 به فرض اقدام عملي آن حضرت براي حكومـت، آن           تقييد امامت و حكومت حضرت علي       

شـايد بـر    .  فهميـد  ها  توان آن را از روايت      ارزه مسلحانه، ادعايي بدون دليل است كه نمي       هم با مب  
  .اند همين اساس، موافقان اين ديدگاه براي ادعاي خود به روايتي استناد نكرده

  اقدام عملي حضرت. 2
، روشـن     نكته ديگر اينكه با مراجعه بـه رخـدادهاي روزهـاي نخـست رحلـت پيـامبر                

هـاي    يابي به حكومت برآمد و براي اين منظور نيـز بـه اقـدام                پي دست  شود كه حضرت    مي
 بـه همـراه حـضرت    عملي دست زد؛ مانند درخواست ياري و بيعت مردم؛ مراجعه شبانگاه امـام          

  . هاي صحابه خاص  به درب و امام حسين يعني امام حسن و دو سبط پيامبرزهرا 

  توبيخ خلفاي وقت. 3
اي   بايست هـيچ شـكواييه      كرد، مي   اقدامي براي حكومت نمي   اگر حضرت هيچ رغبت و      
دهد   نگاهي به سخنان حضرت نشان مي       كرد؛ در حالي كه نيم      نيز از حاكمان وقت اظهار نمي     

آن حضرت، بارها از غصب حق خويش و توبيخ و نكـوهش حاكمـان وقـت سـخن گفتـه                    
  .تر گذشت ها پيش است كه بخشي از آن

  لحاظ مصلحت اسلام. 4
حضرت دريافت كه براي گرفتن حكومت، ياوري كافي ندارد و اقدام عملي نيز نه         وقتي  

تنها سودي ندارد، بلكه به تضعيف درخت نوپاي اسلام خواهد انجاميد، لذا از حق مسلم و                
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به تعبير خود، ارث خويش گذشت تا اساس اسلام و وحدت مسلمانان حفظ شود و نقـشه                 
  . بارها به اين امر تصريح كرده استحضرت. منافقان و مخالفان خنثي گردد

  )مشروعيت سياسي(وابسته بودن امامت حضرت به بيعت مردم : توجيه هفتم
 معتقدند، ولي تحقق و تنجـز امامـت       برخي به ورود نص درباره امامت و خلافت حضرت علي         

  :اند دانند؛ چنان كه گفته به معناي سياسي و اجتماعي آن را به بيعت و رأي مردم وابسته مي
بلي تا مردم بـا حـاكم       ... آيد  در اسلام، حاكم و رهبر سياسي با بيعت مردم با او، روي كار مي             

رانـي    گردد، اما همين كـه بـا او بيعـت بـه حكـم               گيرشان نمي   اند، فرمان او گردن     بيعت نكرده 
به ... گردد  كند و اطاعت از او شرعاً واجب مي         كردند، حكومت او برايشان مشروعيت پيدا مي      

 بيعت گرفت و تنها به اعـلان        همين خاطر، رسول اكرم در صحراي غدير از مردم براي علي          
بيعت به عنوان يك حق از جانب رهبر بر مردم، به حكومت            .  بر مردم اكتفا نكرد    ولايت علي 

  )172 و 171، ص 6 و 5، ش تا بيزاده خراساني،  واعظ. (بخشد او مشروعيت مي

  نقد و نظر
ه تنها نافي اصل نـصب در امامـت بـه معنـاي خلافـت و حكومـت                  هاي بيعت ن    روايت

هـا بـه حـق مـسلم و الهـي حكومـت          نيست، بلكه مؤيد آن نيز است؛ زيرا در ايـن روايـت           
بـه  . شود كه با چنين شخصيتي بيعـت كننـد          شود و از مردم خواسته مي       حضرت تصريح مي  

  .ي تلقي شده استتعبيري بيعت مردم مسلمان با امام منصوص و منصوب يك واجب شرع
در اينجا نكته ظريفي ميان مشروعيت الهي و سياسي وجود دارد كه نبايد آن دو را خلط                 
كرد و آن اينكه امامت و حكومت امامان منصوص از طريق وحي تعيين شده است و مصدر           

هـا    ها نيز مصدر ديني خواهد بود و مردم نيز به پيروي آنـان در تمـام عرصـه                   مشروعيت آن 
  ).مشروعيت الهي(ند مكلف هست

ولي منصوبان حكومت الهي براي اعمال حاكميت ديني خود نبايد از راهكار زور، اكـراه   
و تحميل حكومت خود بر مردم وارد صحنه شوند، بلكه راهكار عملياتي كردن حق مشروع       

مـشروعيت مردمـي و     «تـوان بـه       و ديني خود، انتخاب و رضايت مردم است كـه از آن مـي             
  .ير كردتعب» زميني

به بيان ديگر، در حكومـت امامـان دو نـوع مـشروعيت وجـود دارد؛ يكـي مـشروعيت                    
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  .آسماني و الهي و دومي، مشروعيت مردمي و زميني و به تعبيري، فاعلي و قرار دادي
 يگانه حكومتي بود كـه داراي دو عنـصر مـشروعيت،            بنابراين، حكومت حضرت علي   

هـاي   از ايـن رو، آن حـضرت در عرصـه   .  اسـت  يعني نصب آسماني و انتخاب مردمي بوده      
مختلف به تناسب مخاطب، هم به نصوص ديني مانند حديث غدير و هم به بيعـت اسـتناد                  

  .كند كرد و استناد به يكي نافي ديگر نيست؛ زيرا اثبات شئ نفي ماعدا نمي مي
حاصل آنكه توجيه و تأويل نصوص امامت به معناي خلافت به فرض بيعت، بـا اصـل                 

هاي ديگر امامت، يعني مقـام مرجعيـت علمـي و             يه امامت قابل جمع است، ولي شاخه      نظر
ديني و ولايت معنوي با بودن يا نبودن انتخاب ارتباطي ندارد و امامت امامان از ايـن حيـث    

  .مطلق و كامل است

  ادعاي نسخ امامت علي: توجيه هشتم
كومـت و خلافـت حـذف     را از صـحنه ح  برپاكنندگان جريان سقيفه كه در عمل علـي       

كردند، براي توجيه اقدام خود و به اصطلاح براي مشروعيت بخشي به حكومت خـود، بـه                 
ابوبكر ادعـا كـرد كـه پيـامبر فرمـوده اسـت پـس از مـن،                  . جعل حديث از پيامبر پرداختند    

 از خانـدان پيـامبر اسـت،        شـود و چـون علـي        حكومت و نبوت در يك خاندان جمع نمي       
سد، ولي اين گونه حديث از پيامبر، نوعي عدول از تمامي احاديثي اسـت             ر  امامت به او نمي   

هـا و اسـتنادهاي       ابـوبكر وقتـي اسـتدلال     .  وارد شده اسـت    كه درباره امامت حضرت علي    
 درباره امامت خويش از پيامبر را شنيد، گفـت تمـامي ايـن سـخنانت               منطقي حضرت علي  

  :فرمودحق است، ولي من پس از آن از پيامبر شنيدم كه 
بيت را خداوند برگزيده و ما را گرامي داشته و بر ما آخرت را بجاي دنيا اختيار نموده                    ما اهل 

  .بيت ما نبوت و خلافت را جمع كند است، همانا خداوند نخواسته در اهل
بيت اصطفانا االله و اكرمنا و اختار لنا الآخرة علي الدنيا و ان االله لم يكن ليجمـع لنـا اهـل                انا اهل «

  )153ص : 1381بن قيس،  سليم. (»البيت النبوة و الخلافة
بريـدة تكـرار    أيمن و      مانند ام  ابوبكر همين حديث ادعايي خود را در پاسخ شيعيان علي         

اين حديث براي بيشتر عوام، تأثير گذاشـت و دسـت كـم ايمـان               ) 157 ص   :همان (.كرد  مي
كه طلحه در احتجاج      چنان. كرد سست و برخي را نيز سرگشته        مردم را در حمايت از علي     

گويد ما بـا حـديث ابـوبكر چگونـه      كند و مي  دقيقاً به اين شبهه استناد مي  بر حضرت علي  
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  )203همان، ص . (»...فكيف نصنع بما ادعي ابوبكر و عمر و اصحابه «عمل كنيم؟ 
ها    پس از سال   اي كه امام صادق     اين توجيه در انحراف اذهان مردم اثر گذاشت؛ به گونه         

فقالوا صـدقت   «. با اشاره به اين حربه، آن را عامل اشتباه مردم در تشخيص حق معرفي فرمود              
همـان،   (.»فشبهوا علي العامة و صدقوهم    ... انا اهل بيت    :  ولكن قد نسخه فقال    قد قال ذلك رسول االله    

  )187ص 
بـوبكر،   به سـوي ا    برنقش اين شبهه در توجيه و انحراف اذهان صحابه از حضرت علي           

كه نقيب ابـوجفعر ابوزيـد در    اند؛ چنان برخي از عالمان با انصاف اهل سنت نيز اذعان داشته  
، الحديد درباره چرايي عمل نكردن صحابه به نصوص امامت حـضرت علـي              پاسخ ابن ابي  

  )88 و 86، ص 12ج : الحديد، همان ابي ابن. (كند حديث ادعايي ابوبكر را مطرح مي

  تحليل و بررسي
  .هاي زير شاهد بر آن است هاي طراحان آن است كه قرينه  از جعليث منسوب به پيامبرحد

   ادعا نشدن اين حديث در زمان پيامبر. 1
كند طـرح آن در      را آشكار مي   اي كه جعلي بودن حديث منسوب به پيامبر         نخستين نكته 

هـاي مـتقن و    دلالابوبكر و عمر براي اثبات حكومت خود در برابر است   . جريان سقيفه است  
 دلالت دارند ـ و   به عنوان امام و خليفه پيامبر  ـ كه بر معرفي و نصب علي متواتر پيامبر 

كردنـد، چنـين حـديثي را         نيز در برابر طرفداران حضرت كه بر نصوص پيامبر تمـسك مـي            
پرسش اين است كه اگر به واقع حديث ياد شده وجود داشت، چـرا پـيش از                 . جعل كردند 

 امثال ابوبكر و عمر كه حكومـت را از علـي          .  پيامبر كسي از وجود آن خبر نداشت       رحلت
گرفتند، آن حديث را پس از رحلت پيامبر ادعا كردند؛ زماني كه بـراي تكـذيب آن توسـط                   

  .پيامبر مجالي باقي نمانده بود

  دهندگان حديث طراحان سقيفه؛ طراح و گواهي. 2
.  اسـت بـوبكر آن هـم در برابـر حـضرت علـي          طراح اصلي و اوليه حديث ياد شـده، ا        

بـن   سـليم (دهندگان وي عمر، ابوعبيده، سالم، غلام ابوحذيفه و معاذبن جبل هـستند               گواهي
كه همگـي از طرفـداران نخـستين ابـوبكر در ادعـاي خلافـت وي                ) 154 ص   : همان قيس،

اي نيز امـضاء كردنـد        تر در كعبه هم پيمان شدند و ميان خود معاهده           هستند، بلكه آنان پيش   
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حضرت خود توطئـه آنـان، يعنـي     . بيت پيامبر بربايند    اي، حكومت را از اهل      كه به هر وسيله   
:  نيـز  ؛همـان . ( نقد جعل حديث ابوبكر افشا كـرد       دهندگان به سود او را در       ابوبكر و گواهي  

  )96 ـ 111، ص 28 ج :ق1403مجلسي، 
پرسش اين است كه اگر به واقع چنين حديثي وجود داشت، چـرا صـحابه ديگـر آن را                   

اي مانند سلمان، ابوذر، مقداد، زبير، با تكذيب آن از نـصوص امامـت             صحابه. مطرح نكردند 
بـا  . هاي آنان در تاريخ ثبت شده است         گزارش روايت  ند كه    جانب داري كرد   حضرت علي 

توان ترديد كرد و بلكه بـا شـواهد ديگـري در              اين وضعيت، در درستي حديث منسوب مي      
  .جعلي بودن آن يقين كرد

  جلوگيري عمر از نوشتن آخرين وصيت پيامبر. 3
  براي نوشـتن آخـرين وصـيت خـويش،         هنگام درخواست قلم و كاغذ از سوي پيامبر         

عمر به تكاپو افتاد و با راه كارهاي مختلف از جمله نسبت دادن هـذيان بـه رسـول الهـي ـ      
  .العياذ باالله ـ از اجراي آخرين وصيت پيامبر جلوگيري كرد

 برگشته بـود، چـرا      پرسش اين است كه اگر به واقع پيامبر الهي از نصوص امامت علي            
شت حضرت وصيت خود را عملي سـازد؟  عمر از آوردن قلم و كاغذ به واهمه افتاد و نگذا       

خواست    براي آخرين بار مي    آيا جز اين است كه اساساً نسخي در ميان نبوده است و پيامبر            
 را تثبيت كند، ولي متأسفانه آنان كه سوداي خلافـت را در سـر داشـتند، مـانع                   امامت علي 

  . شدندپيچيده شدن نسخه شفابخش پيامبر 

  ه و ديگر صحابتكذيب علي. 4
 در همـان زمـان      دليل ديگر بر جعلي بودن حديث ياد شده، تكذيب آن از سـوي امـام              

بعدها هر كس مانند طلحه بـه آن حـديث          . يعني به هنگام استناد ابوبكر به آن حديث است        
  .شد كرد، اين تكذيب حضرت تكرار مي استناد مي

 و چهار نفر از حاميـان وي        يا بايد حديث ادعايي ابوبكر    : تر ندارند   حال مسلمانان دو راه بيش    
 با علم به نسخ امامت خـويش،  را بپذيرند كه لازمه آن اين است كه ـ العياذ باالله ـ حضرت علي   

كند؛ اين يعني نسبت كذب و عـصيان          باز به نصوص امامت استناد و حديث ابوبكر را تكذيب مي          
  . پيامبريابي به حكومت به هر نحو ممكن؛ هر چند تكذيب روايت و دست
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عباس،   اي چون عباس، ابن     همچنين لازمه پذيرش حديث ادعاي ابوبكر، تكذيب صحابه       
 و ديگر امامان است كـه بعـدها بـه اصـل             سلمان، ابوذر، مقداد و امام حسن و امام حسين        

  .كردند نصب تأكيد مي
  .توانند اقامه كنند سنت بر آن هيچ دليلي را نمي افزون بر اين لازمه باطل، اهل

، حديث ادعايي ابـوبكر را جعلـي    اين است كه مسلمانان به پيروي از امام عليراه دوم 
يـابي بـه حكومـت، آن         بدانند و ملتزم شوند كه ابوبكر و چند نفر حـامي وي بـراي دسـت               

  .تر اشاره شد حديث را جعل كردند كه به دلايل اين فرضيه پيش
اهـل  «بـي اسـت و از بـاب          از اهل بيـت ن     افزون بر اين، با توجه با اينكه حضرت علي        

تـر اسـت، مـا بايـد          به جريان امامت و خلافـت از ديگـران آگـاه          » البيت اعلم بما في البيت    
  .رويكرد وي را بپذيريم

، اطلاق نصوص قرآني و روايي پيـامبر دربـاره          وجه سوم در تأييد موضع حضرت علي      
  .امامت آن حضرت است كه در جاي خود آمده است

  دوم بر نصبهاي خليفه  اعتراف. 5
تر، به اصل نـصب امامـت و خلافـت حـضرت              عمر به حقانيت، اوُلويت و از همه مهم       

 و 78 ـ  82، ص 12ج : الحديد، همـان  ابي ابن. ( از سوي پيامبر بارها اعتراف كرده بودعلي
  )57، ص 2ج 

آورد،   ها، عمر نه تنها هيچ سخني از اصل نسخ به ميان نمي             بر اين اساس، در اين اعتراف     
حتي در مواردي، براي توجيه خلافت خود و خليفـه          . كند  بلكه به اصل نصب نيز اذعان مي      

هايي مانند جواني حضرت، سرپيچي عرب از پذيرفتن خلافـت وي اسـتناد               پيشين به توجيه  
هـاي    پس در واقع، اصل نسخي در كار نبود؛ زيرا اگر واقعيت داشت اولاً بر اعتراف              . كند  مي

اند؛ ثانياً عمر و ابوبكر به جاي توجيه تراشي براي حذف حضرت از             م  عمر وجهي باقي نمي   
آوردند در صـورتي      صحنه حكومت، همواره به اصل نسخ و حديث ادعايي ابوبكر روي مي           

  .كه هرگز اين گونه نيست

  تعيين حضرت در شوراي شش نفره خلافت . 6
 خانـدان پيـامبر   اگر حديث ادعايي ابوبكر و عمر درباره جمع نشدن نبوت و خلافت در  
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 را جزء شش نـامزد      بود و خداوند از آن كراهت داشت، چرا عمر حضرت علي            درست مي 
  .حكومت قرار داد و با اين كار، صلاحيت وي را براي خلافت تأييد كرد

اگر بنا به حديث ادعايي ابوبكر، حضرت علي براي خلافت صلاحيت ندارد، چرا عمـر               
  وي را جز شوراي خلافت قرار داد؟

  تعارض نداشتن حديث با قرآن. 7
 مانند آيه تطهير، انذار، ولايت، تبليـغ، اكمـال          آيات فراواني درباره امامت حضرت علي     

  امام و خليفـه پيـامبر      ها، حضرت علي    دين و أولي الأمر وارد شده است كه به موجب آن          
يـز   ن است و چون نصب حضرت در قرآن و از سوي خداوند صورت گرفته است، پيـامبر               

بر اين اساس، ادعاي نسخ     . توانست از پيش خود آن را تغيير دهد         مأمور ابلاغ آن بود و نمي     
افزون بر اين كـه بـه هنگـام تعـارض           . امامت و حكومت حضرت مخالف آيات قرآن است       

به ويژه روايت مورد ادعا، روايتي باشد كه تنها چهار يا پنج            . روايتي با قرآن، مبنا قرآن است     
اي نيـز بـر جعـل آن           باشند كه شـواهد و ادلـه        هاي سياسي آن را گزارش كرده       زهنفر با انگي  
  . وجود دارد

   مخالف مباني دينيحكومت غير علي . 8
تـرين    هاي اسلامي براي حاكم اسلامي، شرايطي وجود دارد كـه مهـم             در قرآن و روايت   

حـاكم دينـي از     اي كـه      ها افزون بر عدالت و تقوا، افضليت و اعلميـت اسـت؛ بـه گونـه                 آن
  :فرمايد كه آيه شريفه ذيل مي ديگران بايد از نظر صلاحيت افضل باشد؛ چنان

ا أَن يهـدى                    ا لَكـم     أَفمَن يهدي إِلَى الحْقِّ أحَـقُّ أَن يتَّبـع أمَ مـن لاَ يهِـدي إِلَّـ ونَ     فمَـ . كيـف تحَكمـ
  )35): 10(يونس(

دانـد؛    باشد، سزاوار تبعيت و حاكميت مياين آيه كسي را كه به واقع و لزوماً هادي حق 
يعني شخص هادي بايد در امر هدايت، معصوم باشد و خود تنها با تأييد الهي هدايت يافته                 
باشد و ديگران به واسطه وي هدايت يابنـد؛ وگرنـه شـخص غيرمعـصوم از نظـر منطقـي،                    

همچنـين  ) 55، ص   10؛ ج 269، ص   2ج  : ق1417طباطبايي،  . (تواند هادي به حق باشد      نمي
توان دريافت كه اگر دو نفر هادي باشند، ولي           در صورت نبود امام معصوم، از مفهوم آيه مي        

بـر  . تر باشد، ملاك تبعيت در وي به همان اندازه بيشتر خواهد بـود              يكي از ديگري شايسته   



 

كي
رامل

ن ق
ردا

 قد
سن

دح
حم

م
  

96  

 يا بر مبناي اهل سنت كـه بـر اعلـم بـودن آن               عصمت علي (اين اساس، بنا بر مبناي شيعه       
 شايـستة هـدايت بـه سـوي خداونـد اسـت و               بر شيخين اذعان دارند، مقام علـي       حضرت

  .كردند بايست به وي مراجعه مي ديگران نيز مي
  :داند مي» اعلميت« نيز شرط حاكميت را برخورداري از پيامبر اسلام

 ـ                     ي ماولتّ امة قطّ امرها رجلاً و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سـفالا حتـي يرجعـوا ال
  )205ص : 1381  بن قيس، سليم. (هماتركو

  . در حديث معروف ثقلين، لزوم تبعيت از عترت خود را سفارش فرمودپيامبر
تر بود، شيعه بـراي آن اجمـاع دارد و            از ديگر خلفا براي خلافت شايسته      در اينكه علي  

  .پذيرند گروهي از معتزله از اهل سنت نيز آن را مي 
كند كه من شايسته بـراي حكومـت شـما نيـستم،              بارها اعتراف مي  افزون بر اين، ابوبكر     

: الحديد، همـان    ابي  ابن. ( ميان شماست  برويد شخص ديگري را برگزينيد؛ در حالي كه علي        
  )168، ص 1ج 

 بدون در نظر گرفتن نـصوص دينـي،         بر اين اساس، با وجود شخص اعلمي مانند علي        
كه گفته شد اگر به فـرض كـه دربـاره             سد؛ چنان ر  به خلافت امثال ابوبكر و عمر نوبت نمي       

 را  بايست شخص اعلم و افضل، يعني حـضرت علـي            نصي نيز نبوده است، مردم مي      علي
  .گزيدند براي خلافت برمي

با وجود اين، پيامبري كه خود، آيه قرآن را درباره لزوم تبعيت از هادي حق آورده است                 
حاكم و حديث عتـرت از او اسـت، چگونـه           و حديث لزوم دارا بودن صفت اعلميت براي         

ممكن است بر خلاف قرآن و حديث خود، از تعيين و نصب خليفه افضل و اعلـم، عـدول                   
  !ورزد و به اصطلاح، آن را نسخ كند؟

  )204 ـ 5ص همان، . ( در پاسخ ادعايي ابوبكر، پاسخ بالا را فرموده استحضرت علي
 حديث نسخ، بـاز حكومـت از آن حـضرت           آيد كه با فرض پذيرفتن      از اين پاسخ بر مي    

 بود؛ زيرا وي تنها شخص داراي شرايط و صفات لازم در حد كمـال بـود و حـديث                    علي
  .داشت كرد و از امامت و خلافت حضرت باز نمي نسخ، تنها اصل نصب را نسخ، مي

  توجيه ناپذيري اصل نسخ. 9
  ها امـري ممكـن اسـت،   اصل نسخ در احكام و قوانين فردي و اجتماعي و سياسي، نه تن        
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طلبد و بدون علت،  اي مي بلكه واقع نيز شده است، ولي هر نسخ و تغييري، علت قانع كننده     
با اين مقدمه درباره ادعاي حديث منسوب بـه پيـامبر از            . كند  هيچ حكم و قانوني تغيير نمي     
 ـ از آغـاز   لي از اين همه نصوص امام عاساساً چرا پيامبر: امثال ابوبكر و عمر، بايد پرسيد

ها را يك جا نسخ كرد؟ آيا امر خاصي رخ داده بـود؟   نبوت تا پايان عمر ـ عدول كرد و آن 
 امري معارض با دين و گناهي صادر شده بود؟ آيا شخص اعلم و آيا ـ العياذ باالله ـ از علي  

   ظاهر شده بود؟افضلي غير از علي
  .دطراحان حديث ياد شده بايد به اين پرسش پاسخ دهن

  گذشت زمان نسخ. 10
افزون بر آن، از زمان صدور چنـين   . گفتيم كه اصل صدور روايت ادعا شده جعلي است        

 آن را در چـه زمـاني ايـراد          شود كه بـه فـرض پـذيرش، پيـامبر           روايت فرضي، پرسش مي   
تا چند روز به آخر عمر شريفشان نه تنها از چنـين روايتـي خبـري نبـود، بلكـه                    . اند  فرموده
، خـلاف   هاي عمر از اجراي وصـيت پيـامبر         يگري مثل حديث دوات و قلم و بهانه       قرائن د 

به دور از اشكال پيشين كه چه رويداد مهمي رخ داد كه پيامبر، حـضرت               . مدعاي آنان است  
 را مردم بارها از آغاز نبوت تـا         تر معرفي نكرد؟ نصوص امامت حضرت علي         را پيش  علي

هزاران حـاجي حاضـر     . يث دوات و قلم، شنيده بودند      در جريان حد   نزديك رحلت پيامبر  
تكليـف هـزاران    .  را شنيده و آن را در شهرهاي خود نقل كردند          در غدير خم، امامت علي    

 اعتماد كردند،   مسلماني كه حديث ادعايي ابوبكر را نشنيده بودند و به نصوص امامت علي            
  چيست؟

 گذشته  چون امامت حضرت علي   آيد كه زمان نسخ اصل مهمي         پس از اين ماجرا برمي    
اي نبـود كـه بـراي ديگـران يقـين آور              بود و حديث ادعايي ابوبكر و شاهدان آن، در اندازه         

هاشم و ديگر صحابه از امامت  ، سلمان، ابوذر، مقداد و قبيله بني امثال علي از اين رو،. باشد
  .  بودكردند و اگر با ابوبكر هم بيعت كردند، تحت فشار  طرفداري ميعلي

  اثبات اصل خلافت نه خلافت بلافصل: توجيه نهم
آخرين شبهه يا دفاعيه اهل سنت از نظر خود در مقابل نصوص صريح خلافت حضرت               

، »امامـت « اين ادعاست كه نصوص امامت و خلافت وارد از پيامبر با واژگـاني ماننـد                 علي
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كنـد و در مقـام نفـي     مـي ، تنها امامت و خلافت حضرت را ثابـت        »امام المتقين «،  »خلافت«
  .امامت و خلافت ديگراني مانند سه خليفه اول نيست

  :نويسد ها مي ، در توجيه آنهاي صريح نبوي درباره خلافت علي تفتازاني پس از گزارش روايت
  )507، ص 3ج: ق1422تفتازاني، . (خلافة الآخرين ولو سلم فغايته اثبات خلافته لانفي

  .كند  اصل است كه اثبات شئ نفي ماعدا نميوي به نوعي درصدد بيان اين

  تحليل و بررسي
هاي سست اهل سـنت اسـت كـه بـر خـلاف ظهـور، بلكـه نـص                     اين توجيه، از توجيه   

  :پردازيم هاي امامت و خلافت نبوي و نيز بر خلاف عقل و عقلا است كه به توضيح آن مي روايت

  ظهور آيات در خليفه و امام بلافصل. 1
ذينَ آمنـُوا         «:  مانند آيه ولايت   ت حضرت علي  اگر به آيات امام    إنَِّما وليكم اللَّه ورسـولهُ والَّـ

الْيـوم يـئس    ...  يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزْلَِ إِلَيـك       «: ، آيه تبليغ و اكمال دين     » ...الَّذينَ يقيمونَ الصلاَةَ  
نْكم       «: الأمر  ، آيه اولي  )3): 5(مائده(» الَّذينَ كفرَُوا  ي الْـأمَرِ مـ ، )59): 4(نـساء  ( »أطَيعوا الرَّسولَ وأُولـ

شود كه اين آيات درصدد بيان، اعـلام و نـصب جانـشين         نگاهي دوباره بيندازيم، روشن مي    
كننـد كـه حـاكم        آيات ياد شده دلالت مي    .  و حاكم بعدي آن هم بدون فاصله هستند        پيامبر

كنـد ـ     تطبيـق مـي  اني با شرايط خاص ـ كه تنهـا بـر علـي    مسلمانان، خدا، رسولش و كس
به بيان حقوقي، اين آيات در مقام تبيين يك اصل مهم ديني، يعني كيـستي حـاكم و     . هستند

 دارند كه تنها به حـضرت علـي         هايي را بيان مي     خليفه بعدي هستند و در اين مقام، ويژگي       
 شـخص يـا اشـخاص ديگـري         علـي اگر حـاكم و خليفـه مـسلمانان، جـز           . كند  انطباق مي 

هـا را     شد كه چرا آيات قرآني، صفات و شرايط آن          توانستند باشند، اين پرسش مطرح مي       مي
تـر، رهـا      معرفي نكرده است؟ لازمه معرفي نشدن، تأخير، بلكه ترك بيان و به بيـان صـريح               

تبيـان  «كردن مخاطبان در جهل است كه اين امر از شأن آخرين كتاب آسماني ـ كه خود را  
  .كند، به دور است معرفي مي» لكل شئ

  نص روايات نبوي در خليفه بلافصل. 2
هاي نبوي، ظاهر و نص و صريح، در امامـت و خلافـت               افزون بر آيات قرآني و روايت     

 در حديث دعوت كه در منزل خويش و با حـضور            پيامبر.  است بدون فصل حضرت علي   
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 دعوت او را پاسـخ گويـد او وصـي و خليفـه              اقوامش برگزار شد، تصريح فرمود كه هر كه       
در اينجا آيا   . »علي اَن يكون اخي و وصي و خليفتي فيكم؟        «. ايشان در ميان آنان خواهد بود     

  مراد حضرت، خليفه بدون فصل يا با فصل است؟
ازميان احاديث ديگر نبوي كه صريح در خلافت بلافصل است، در ادامه به سه روايـت                

  :كنيم بسنده مي
  ) 369، ص 7ج : ق1419كثير،  ابن.(»ن عليا وليكم بعديفا«
  )43 و 42، ص 42ج :  ق1417ابن عساكر، . (»يا علي انت الأمام و الخليفة بعدي«

مگـر اينكـه    !  نيـست؟  ها، نص در بيان امامـت بلافـصل حـضرت علـي             آيا اين حديث  
در حـديث،   » بعدي«عبارت  : اي از اهل سنت باز بر خلاف نص و وجدانش بگويد            خواننده

  !شود؟  سال بعد نيز مي25اطلاق دارد و شامل 

  هاي نبوي عموم روايت. 3
توان امامـت و خلافـت بلافـصل          ها نيز مي    هاي نبوي، از عموم آن      افزون بر نص روايت   

ها بر امامت عام دلالت دارند و از زمـان صـدور،              اين روايت .  را استنباط كرد   حضرت علي 
مت در معناي مرجعيت علمي و ديني، ولايت معنـوي و رهبـري             اما. اند  معتبر و حجت بوده   

 را مرجع علمـي   بارها عليپيامبر.  نيز معتبر بوده استحضرت علي، در عصر خود پيامبر   
 و ديني مردم و الهي معرفي كرده بود، ولي چون تحقق مسئله خلافـت بـر رحلـت پيـامبر                   

گر فعليت اعتباري آن پس از گذشت زمان        ا. منوط بود، اعتبار آن نيز از آن زمان خواهد بود         
 بـر ايـن امـر تـصريح         شد پيامبر    بود، لازم مي   - مانند دورة خلافت سه خليفه اول      -خاص  

، ولايت از جهت اولويت به تصرف، »من كنت مولاه فعلي مولاه«براي مثال، روايت . كرد  مي
نْ «مرجعيت علمي و ديني و دوست داشتن با تمسك بـه عموميـت               صـدر روايـت،    در  » مـ

 موكول  به زمان پس پيامبر    شود و تنها خلافت از پيامبر       ها در همه زمان مي      شامل همه انسان  
تر، انـشاء و تنفيـذ ايـن مقـام نيـز از زمـان               شده است، ولي اعتبار و صلاحيت آن و به بيان دقيق          

  )268 ص،9ج : ق1414اللكهنوي، . (صدور روايت بوده است

  ت شيخينروايت نبوي و رد خلاف. 4
 عمر و علي    صحابه از خلافت و برخي نامزدهاي احتمالي سؤال مانند ابوبكر،          در عصر پيامبر  
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كـرد و      از سخن گفتن درباره خلافت شيخين امتناع مي        ها آمده است پيامبر     در روايت . پرسيدند  مي
  )275 9ج : ق1414كهنوي، . (داد شد، پاسخ مثبت مي  پرسش ميوقتي از علي

 پيامبر، دليل روشني بر مشروعيت نداشـتن خلافـت شـيخين و مـشروعيت               اين تصريح 
  . استخلافت بلافصل حضرت علي

  مخالف سيره عقلا. 5
شود كه آنان همواره در معرفي يا نـصب            روشن مي   با نگاهي به سيره حاكمان در تاريخ،      

يكـي از   . اند  آورده اند و براي اين كار زمينه لازم آن را نيز فراهم              جانشين براي خود بر آمده    
. انـد   دادههاي لازم براي رهبري است كه آن را بر فرد مورد نظر خود تطبيـق       كارها، بيان ويژگي    اين راه 

  .كنند گاهي نيز آشكارا جانشين، حاكم و شاه پس از خود را به اسم به طور دقيق تعيين مي
تعيـين جانـشيني،   ها و  گونه وصيت پرسش اين است كه در ميان همه اين حاكمان با اين        

آيا كسي پرسيده است كه منظور از جانشيني، آيا جانشين بلافصل يا با فاصله است؟ تـاريخ       
عقلاي . چنين پرسشي را از هيچ حاكمي به ياد ندارد؛ زيرا اين امر بر خلاف سيره عقلاست               

  .كنند هايي را بر جانشين بلافصل حمل مي عالم چنين نص و انتصاب
انشين مشكل خاصي مانند كمي سن يـا بيمـاري باشـد، فعليـت              همچنين اگر در فرد ج    

بختانه اهـل سـنت و        شود، ولي خوش    يافتن چنين انتصابي بر رفع مشكل خاص متوقف مي        
اي را طـرح نكردنـد و اساسـاً هـيچ مـشكلي در حاكميـت                  طراحان اين شبهه، چنين شـبهه     

 گزينـه جانـشيني     تـرين فـرد بـر        وجود نداشت، بلكه ايشان جامع و شايـسته        حضرت علي 
  . بودندپيامبر

  متعدد نبودن جانشين. 6
هاي نبوي نهايت بر مشروعيت مطلـق خلافـت           كرد روايت   طراح شبهه ياد شده ادعا مي     

در نقد اين بخش از     . كند و نافي مشروعيت خلافت ديگران نيست         دلالت مي  حضرت علي 
كـرد، بـراي شـبهه         معرفي مي  هاي متعددي    جانشين استدلال نيز بايد گفت اگر پيامبر اسلام      

بندي حكومـت     ماند؛ زيرا با وجود تعدد جانشين و مشخص نبودن زمان           بالا مجالي باقي مي   
شدند، ولي برابر ديدگاه مـشهور اهـل سـنت،            آنان، همگي از مشروعيت لازم برخوردار مي      

آنان مخالف و منكر وجود نص بر خلافت شخصي هستند و حتي حكومت ابوبكر را نه بـا                  
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  .كنند ص، بلكه با بيعت و غيره ثابت مين
با اين فرض، يعني انحصار نصب به يك شخص خاص، اگر چنان شخصي بـي درنـگ                 

آيـد و آن      در رأس مسند حكومت قرار نگيرد، تقديم غيرمنـصوص بـر منـصوص لازم مـي               
  .برخلاف هدف نص است

و خداونـد كـه     كننده يعني پيـامبر       به ديگر سخن، افراد غيرمنصوص كه در نظر شخص نصب         
ــ يعنـي فـرد    » متبوع«دارند، صلاحيت ندارند كه امام و رهبر شخص » مطيع«و شأن » تابع«عنوان  

  )125 و 32 ، ص9 و ج 31، ص6كهنوي، همان، ج . ( ـ قرار گيردمنصوب و در اينجا علي

   و ديگر صحابهمخالفت با رأي علي. 7
آمـد ايـن بحـث در         بـود، لازم مـي      رايج مـي   اگر ديدگاه ياد شده پيش از رحلت پيامبر       

هاي انصار و مهاجران مورد استناد        هاي سياسي آن زمان، مانند شوراي سقيفه، استدلال         بحث
آيـد فرضـيه تعـدد       يابيم و از آن بر مي       ها هيچ اثري از آن نمي       شد، ولي در آن بحث      واقع مي 

  . اساساً مطرح نبوده استخلفا و جانشينان پيامبر
 نـه بـي فاصـله، بلكـه بـا           ر مقصود از خلافت و امامت حضرت علـي        افزون بر اين، اگ   

 تحـصن   داد و لازم نبود در خانـه زهـرا            فاصله بود، حضرت خودش نيز بايد به آن تن مي         
 شبانه به خانه شـركت كننـدگان در جنـگ        و امام حسن و حسين     كند يا با حضرت زهرا      

ه دست آوردن حكومـت و درخواسـت   بدر ـ درمقام اشخاصي تأثير گذار ـ بروند و براي ب  
اگر حكومت حضرت با فاصله بـود، چـرا آن حـضرت از غـصب حـق مـسلم                   . ياري كنند 

  .كند گويد و همواره از هر سه خليفه شكايت مي خويش سخن مي
هـايي پاسـخ ندارنـد؛ مگـر اينكـه ـ العيـاذ بـاالله ـ انتقادهـا و شـكواها و             چنين پرسـش 

ديكش را ناموجه بدانيم تا بـدين سـان، عمـل سـه              و صحابه نز   هاي حضرت علي    مخالفت
  .خليفه اول توجيه شود
را خـود اهـل سـنت دربـاره امامـت           » كنـد   اثبات شئ نفي ماعدا نمي    «گفتني است اصل    

پذيرند؛ زيرا در اين اصل، اثبـات شـئ و در اينجـا خلافـت بـي فاصـله                      نمي حضرت علي 
د تا به بحث نفي ماعدا نوبـت        حضرت، نخست بايد اين نوع حكومت و امامت پذيرفته شو         

  ، حكومت و خلافت از آن كيست؟برسد كه پس از امامت بي فاصله حضرت علي
 تنهـا امامـت بـي فاصـله         ها اثبات كننده  امامت حضرت علـي         همچنين آيات و روايت   
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  .كند و درباره حكومت ديگران در نفي يا اثبات ساكت است حضرت را اثبات مي
 هاي حضرت علي    ن را نيز با روايت ديگر نبوي و هم با روايت          شيعه، امامت ديگر اماما   

  .كند اثبات مي

  اختصاص امامت به ولايت معنوي: توجيه دهم
برخي از اهل تصوف كه بيشتر ظواهر نصوص ديني را بـا نگـره عرفـاني و بـا گـرايش                     

ن آنـا . انـد   كنند، نصوص امامت را نيز با چنين رويكردي تأويل كـرده            خاص خود تأويل مي   
امامت را نه در رهبري سياسـي و اجتمـاعي، بلكـه در امـور معنـوي و طـي راه طريقـت و              

الدين عربي خليفه را به دو نوع خليفـه الهـي و     محي. اند خبردادن از اسرار غيبي تفسير كرده     
اولي را نصب ناشدني و دومي را  قابل نـصب           . كند  ديگري خليفه از سوي پيامبر تقسيم مي      

كند كه رسول خدا از دنيا رفت؛ در حالي كه بـراي خلافـت پـس از                   كيد مي داند، ولي تأ    مي
دانست در ميان امت كسي هست كه خلافـت           خود براي كسي نصي نداشت؛ زيرا پيامبر مي       

  :را از پروردگارش اخذ كند
االله و بلـسان الظـاهر        اخذالخليفة عن االله عين ما أخذه منه الرسول فنقول فيه بلسان الكشف خليفة            

و ما نص بخلافة عنه الي احد ولاعينه لعلمـه ان فـي     ) ص(فة رسول االله و لهذا مات رسول االله       خلي
  )فص داودي: 1370الدين،  محي. (أمته من يأخذ الخلافة عن ربه

بـر  . مقصود وي از ولايت، همان ولايت باطني است كه به نص و نـصب نيـازي نـدارد                 
  .تباري است، به نصب نيازمند استخلاف ولايت سياسي كه چون امر قرار دادي و اع

  تحليل و بررسي
از  آنجا كه اين گرايش با نـصوص فـراوان قرآنـي و روايـي دلالـت كننـده بـر تفـسير                        

شود، بـه پاسـخ    خوان است و سستي آن از مطالب پيشين روشن مي  نگر از امامت ناهم     جامع
  .پردازيم اين شبهه نمي

   ديگرهاي توجيه
 بن حـراج در زمـان انتخـاب خليفـه اول و نيـز      ةنند ابوعبيدخليفه دوم و طرفدارانش ما  

 از صحنه حكومـت پرداختنـد   بعدها براي دفاع از اقدام سياسي خود، به توجيه حذف علي     
  .شود در اينجا به بررسي كوتاه آن بسنده مي. اي بيش نبود كه بهانه



 

 
 

لي
ت ع

مام
ا

 
جيه

 تو
 و

 
فان

خال
ي م

ها
  

103  

خـورداري از   اولا ملاك، شايستگي و بر    :  در نقد اين شبهه بايد گفت      :جواني حضرت . 1
  .كمالات لازم است و به اعتراف همگان، آن حضرت از چنين شخصيتي برخوردار بود

گردد كـه چـرا آن حـضرت فـرد       برميچنين اشكالي ـ العياذ باالله ـ بر پيامبر اسلام  : ثانياً
شود كه چـرا وي       جواني را به حكومت برگزيد افزون بر آن، اشكال ديگر بر پيامبر وارد مي             

 ساله به نام اسامه را به عنـوان فرمانـده لـشكر             18روزهاي عمر شريفش، جواني     در آخرين   
  اسلام انتصاب نمود؟

ها را به خليفه دوم بازگو كرده اسـت كـه در              هاي ياد شده و ديگر پاسخ       عباس پاسخ   ابن
؛ ابن عساكر،   45، ص   6؛ ج   46، ص   12ج  :  ق 1387الحديد،    ابي  ابن. (تاريخ ثبت شده است   

  )329، ص 42ج :  ق1417
خـواني    ها هم   هاي افراطي باشد كه با واقعيت        اگر مقصود از آن، مزاح     :اهل مزاح بودن  . 2

علي در انجام دادن فرايض     : فرمود  ، مي  در پاسخ شكايت برخي از علي      ندارد؛ پيامبر اسلام  
  )368، 369، ص 7ج : ق1419كثير،  ابن. (ديني خشن و قاطع است
  )84 و 83البلاغه، خطبه  نهج. (ذيب فرموده است نيز آن را تكخود حضرت علي

اگـر  . اساساً چرا عمر حضرت را جزء شش نفر بـراي خلافـت پـس از خـود قـرار داد                   
 را در معـرض     ويژگي اهل مزاح بودن مانع حكومت وي بـود، چـرا عمـر حـضرت علـي                

، 6همـان، ج    . (الحديد نيز چنين نسبتي را تكذيب كـرده اسـت           ابي  حكومت تعيين كرد؟ ابن   
  )329 و 328ص 

هاي ديگري همچون نپذيرفتن قريش، كراهت جمع نبوت و امامت            خليفه دوم به توجيه   
هـا از مطالـب       كـرد كـه پاسـخ آن        در يك خاندان و دوست نداشتن قبيله خود نيز استناد مي          

  .شود پيشين روشن مي

  گيري نتيجه
صوص ديني اثبـات كننـده      گانه ن   هاي ده   طرفانه و بدون هيچ پيش فرض در توجيه         با تأمل بي  

هـا در مقابـل نـصوص قطعـي           شود اين توجيه    ، روشن مي  امامت و خلافت بي فاصله علي     
سـنت تنهـا      بـرادران اهـل   . ها را ندارد    استحكامي ندارد و توان معارضه با آن      دلالتي و سندي،    

هـايي    ، بـه چنـان توجيـه      براي فرار از محذور عمل صحابه در حاشيه راندن حضرت علـي           
 و  و شخص علـي  ختند، ولي آنان ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ در عمل موضع پيامبر اسلام  پردا
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، سلمان، ابوذر و مقداد را تخطئـه        الجنة ديگر صحابه طرفدار آن حضرت همچون شباب اهل       
  .اهل سنت از اين محذور رهايي ندارند كردند؛ در عمل، 

شـود و نبايـد از آن     ء طـرح مـي    هايي در حوزه انديشه و از باب تضارب آرا          چنين بحث 
فلذا اگر رنجش خاطري از اين قلم متوجه بـرادران ايمـاني اهـل              . برداشت غيرعلمي داشت  

  .خواهم سنت گردد، پيشاپيش عذر مي
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